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 آستانه

 

) تعریف شده است. Thresholdعنوان یک آستانه (سردر دانشگاه، در این پروژه، صرفاً یک نشانه یا یک قاب ورودي نیست؛ بلکه به
کند. ورود به دانشگاه، تنها عبور ي فضایی مشخص میاي که مرز میان شهر و دانشگاه را نه با یک خط صلب، بلکه با یک تجربهآستانه

گیري هویت است. به همین دلیل، هدف پروژه خلق از یک دروازه نیست؛ بلکه آغاز ورود به جهانی از دانش، اندیشه، تجربه و شکل
بوده است، نه صرفاً طراحی یک المان شاخص.فرم پروژه از یک سطح پیوسته شکل گرفته است؛ سطحی که از » ي گذارتجربه«یک 

نشیند. این فرم نه کاملاً زمین است و نه زمین برخاسته، در طول مسیر کشیده شده و دوباره با کمترین میزان تماس بر زمین می
اي و لنگرهاي اصلی دهد. نقاط تماس آن با زمین، محل تمرکز نیروهاي سازهدو را شکل میکاملاً سقف؛ بلکه وضعیتی میان این 

کنند. همین تضاد میان اتصال و رهایی، گیرند و حالتی معلق پیدا میهاي میانی از زمین فاصله میپروژه هستند؛ در حالی که بخش
ت.این حجم، بیش از آنکه یک پوسته یا یک قوس باشد، سنگینی و سبکی، سکون و حرکت، شخصیت اصلی فرم را شکل داده اس

اي خاص متوقف شده و به کالبد معماري تبدیل شده است. فرم نه جریانی منجمد از نیروها است؛ گویی حرکتی سیال در لحظه
بعاد و ارتفاع حدود رغم اطراحی شده، بلکه از دل روابط میان نیرو، زمین، حرکت و عملکرد استخراج شده است؛ به همین دلیل، علی

کند سبک، نرم و شناور به نظر برسد؛ گویی تنها با نوك پاهاي خود زمین را لمس کرده است.در خوانش دوازده متري، تلاش می
 اي که از تنه جدا شده و بر زمین آرام گرفته است.ي درختی کهنسال الهام گرفته است؛ پوستهمفهومی، فرم از پوسته

اجرا شده تا زبري، دوام و استحکام پوست خارجی درخت را تداعی کند. در مقابل، سطح داخلی با ورق فلزي پوشش بیرونی با آجر  
ي درخت است. تضاد میان این دو ي زنده و درونی تنهرنگ پوشیده شده است؛ سطحی نرم، گرم و بازتابنده که یادآور لایهمسی

کند.در زیر این پوسته، دو حجم کروي با همان متریال مسی جانمایی ل میمتریال، روایت بیرون و درون، صلابت و لطافت را کام
ها نه عناصري تزئینی، بلکه بخشی از کالبد اند. این کرهاند که همچون قطرات شیره یا صمغ درخت از دل پوسته بر زمین نشستهشده

این احجام متجلی شده است. در عین حال،  و روایت پروژه هستند؛ گویی بخشی از جان درخت در دل فضا جاري شده و در قالب
اند؛ یکی به حراست خودروها و دیگري به حراست پیاده اختصاص یافته این دو کره عملکردهاي اصلی سردر را نیز در خود جاي داده

ي فرمی ل ایدههایی مجزا در دو سوي ورودي قرار گیرند، در دصورت ساختمانجاي آنکه بهاست. بدین ترتیب، فضاهاي عملکردي به
اند. هنگام عبور از زیر این پوسته، انسان خود را در اند و میان مفهوم، عملکرد و کالبد، پیوندي یکپارچه ایجاد کردهپروژه حل شده

بیند، کند و عظمت آن را نه فقط میکند؛ گویی موجودي کوچک است که از زیر بخشی از طبیعت عبور میمقیاسی متفاوت تجربه می
تر است و کند.حرکت در دل این فرم نیز بخشی از روایت پروژه است. فضاي ورودي در ابتدا فشردهبا بدن خود احساس میبلکه 

کند. این تغییرات شود. افزایش تدریجی ارتفاع و گسترش فضا، حس حرکت از محدودیت به گشودگی را ایجاد میتدریج گشوده میبه
شود، در مسیر رشد و اي از مسیر آموزش است؛ ورود به دانشگاه با تمرکز و نظم آغاز میارهصرفاً یک بازي فرمی نیست؛ بلکه استع

شود. بنابراین، فرم نه فقط ورود، بلکه یابد و در نهایت به بازگشت فردي توانمند و اثرگذار به جامعه ختم مییادگیري گسترش می
بسیاري از سردرهاي متداول که مرز را با دیوار، بلوك یا عناصر  کند.برخلافي کامل ورود، رشد و بازگشت را روایت میچرخه

 ي مجزا کند مرز را به یک پیوستار فضایی تبدیل کند. در اینجا، ورود و خروج دو نقطهکنند، این پروژه تلاش میجداکننده تعریف می




